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گله پرستويى از بى توجهى
 به درگذشتگان «ايرباس»

ــتويى اين سنت را  � شـرق: سال هاست پرويز پرس
ــالروز حمله نيروى  ــان با س ــرده كه همزم معمول ك
ــماره 655  ــافربرى ش دريايى آمريكا به هواپيماى مس
شركت هواپيمايى ايران اير، به ياد مسافران درگذشته، 
در خليج فارس گل مى ريزد. امسال نيز به مناسبت 12 
تير و نزديك شدن به اين واقعه، پرويز پرستويى، بازيگر 
ــينما و تلويزيون به همراه حبيب احمدزاده به ديدار  س
ــن رضاييان، خلبان اين هواپيما  خانواده شهيد محس
ــليت گفتن و  رفتند. او كه دليل اصلى اين ديدار را تس
عيادت از پدر اين خلبان عنوان كرده است، در گفت وگو 
ــتن ياد و خاطره شهيدان  ــنا، از زنده نگه نداش با ايس
ــط همه اين دعواها بياييد به  اين اتفاق گله كرد: «وس
ــت توجه داشته باشيد. اگر  ــايل كه ارزشى اس اين مس
ــال بخواهيم ياد اين شهدا را زنده كنيم،  بعد از 25 س
هيچ اتفاقى نمى افتد. ما هميشه از اسم شهدا استفاده 
مى كنيم بدون آنكه به آنها اندكى توجه داشته باشيم.» 
پرستويى همچنين گفت كه در سالگرد اين حادثه در 
ــان اين بود كه حداقل به ياد  سال 86 تنها خواسته ش
ــران نام گذارى  ــان يا بزرگراه در ته ــر يك خياب 290 نف
شود يا فرودگاه بندرعباس به نام شهداى 12تير گذاشته 
شود. البته اين اولين بار نيست كه پرستويى نسبت به اين 
موضوع واكنش نشان مى دهد. او در مراسم هاى ديگرى 
كه به همين منظور و با حضور سينمايى ها برگزار شده بود، 
ياد و خاطره مسافران هواپيماى ايرباس را گرامى داشته 
بود. او با حضور در خانه خلبان رضاييان با بيان اينكه در 
ــتند كه 67 نفر آنها كودك  اين حادثه 290 نفر درگذش
بودند و جنازه بسيارى از مسافران پيدا نشد، اظهار كرد: 
«آمريكايى ها براى حادثه سفارتشان در ايران كه تمام شده 
است، فيلم سينمايى آرگو را با آن همه جنجال مى سازند 
با آنكه دولت خودشان در گوانتانامو 12 سال است 168 
ــدارى مى كند. اما ما براى اين  نفر را بدون محاكمه نگه
حادثه بزرگ كه خانواده هايشان همچنان غمگين هستند 
كارى نمى كنيم و در مملكتى كه اين همه جشن و مراسم 

مى گيريم حتى جايى را به نام اينها نگذاشته ايم.» 

چهره روز

برپايى جشن امضاى لاك پشت پرنده 
در «شهركتاب» مركزى 

لاك پشت ها «ماهانه» پرواز مى كنند

ــال  � ــت پرنده، در س ــن امضاى لاك پش شـرق: جش
ــد و نويسندگان  جديد به صورت ماهانه برگزار خواهد ش
ــران كتاب هاى برگزيده كودكان و  و مترجمان و تصويرگ
ــان به فروشگاه  نوجوانان، هر ماه براى امضاى كتاب هايش
مركزى شهركتاب خواهند رفت. نخستين جشن امضاى 
ــگاه مركزى شهركتاب  ــال 1392 اواخر تير در فروش س
برگزار خواهد شد. «لاك پشت پرنده» نام فهرستى برگزيده 
از كتاب هاى كودك و نوجوان است كه فصلنامه پژوهشنامه 
ادبيات كودك و نوجوان و فروشگاه مركزى شهركتاب آن 
را منتشر مى كنند. اين فهرست هر فصل با بررسى و داورى 
ــط گروه داوران متشكل از  تمام كتاب هاى آن فصل توس
معصومه انصاريان، محمود برآبادى، شكوه حاجى نصراالله، 
ــكار، حسين شيخ الاسلامى،  ــيوا حريرى، شادى خوش ش
على اصغر سيدآبادى، حديث لزرغلامى، مريم محمدخانى، 
گيسو فغفورى، مسعود ملكيارى و ربابه ميرغياثى تدوين و 
در مجله پژوهشنامه منتشر مى شود و كتاب هاى راه يافته 
به فهرست در برخى از كتابفروشى ها و از جمله فروشگاه 

مركزى شهركتاب عرضه مى شود. 

پيشنهاد روز

بررسى انتزاع
 در نقاشى معاصر ايران در «ايده»

شرق: نشست «انتزاع در نقاشى معاصر ايران» با حضور  �
ــى روز جمعه  ــا آريانپور و بيتا وكيل ــتى، پوي مصطفى دش
ــود. به گزارش  ــده» برگزار مى ش ــاه در گالرى «اي 14تيرم
ــى معاصر  ــت «انتزاع در نقاش ــط عمومى «ايده»؛ نشس رواب
ــايى دريچه اى نو به  ــازى و بازگش ايران» با هدف شفاف س
ــه نقاش معاصر انتزاع گرا در  اين جريان هنرى، با حضور س
گالرى ايده برپا مى شود. مصطفى دشتى، پويا آريانپور، بيتا 
وكيلى و محمود نورايى مجرى و كارشناس؛ در اين نشست 
ــكل گيرى انتزاع در نقاشى را  خلاصه اى تاريخى از روند ش
بررسى مى كنند. همچنين اشاره اى به آثار هنرمندان بزرگ 
اين جريان هنرى و چگونگى برخورد با اين مكتب هنرى از 
ديگر موضوعاتى است كه در اين نشست ارايه خواهد شد. 
ــت در گالرى ايده، واقع در خيابان كريمخان زند،  اين نشس
خردمند شمالى، خيابان هجدهم، شماره 26 برگزار مى شود.

زير آسمان فيروزه اي

خط نوشته هاى «بادروج» 
در خانه هنرمندان

ــادروج با  � ــاى بهروز ب ــگاهى از عكس ه شـرق: نمايش
ــه هنرمندان  ــته» در نگارخانه بهار خان ــوان «خط نوش عن
ــود.  بادروج در اين نمايشگاه 35 فريم عكس  برگزار مى ش
ــامل هشت سال تجربه اخير او هستند، به نمايش  را كه ش
ــگاه گفت: «با نگاهى دوباره  مى گذارد. او درباره اين نمايش
ــال اخير  ــم كه در هشت س ــه اى از عكس هاي به مجموع
ــده اند، متوجه عكس هايى در طبيعت شدم كه  گرفته ش
تداعى كننده همان «خط»هاى خشك، بى برگ و رهاشده 
ــدم تا  ــته ام بودند. بنابراين بر آن ش ــى هاى گذش در نقاش
ــگاه  ــترش دهم.» نمايش اين موضوع را در عكس هايم گس
عكس هاى او از 21تير به مدت يك هفته در نگارخانه بهار 

خانه هنرمندان ايران برگزار مى شود. 

اتاق روشن

رونمايي از «رييس جمهور يك دلارى» 
شرق: فيلم «رييس جمهور يك دلارى» ساخته عليرضا  �

ــم  ــى» به نمايش درآمد. در مراس ــى در جزيره «نام بهرام
رونمايى از اين فيلم كه با حضور كانگ وو هيون، فرماندار 
جزيره نامى و طراح گرافيك و پونه ندايى، سفير حسن نيت 
كره جنوبى در ايران و بدون سازنده اثر برگزار شد، فرد مين، 
ــس روابط بين الملل نامى به معرفى عليرضا بهرامى و  ريي
ــتان گذشته پرداخت. اين  ديدارش از جزيره نامى در تابس
ــه معرفى جزيره نامى  ــتند 14دقيقه اى نه تنها ب فيلم مس
ــك جزيره كوچك  ــتقلال فرهنگى ي مى پردازد كه به اس
ــى ــورى نام ــى ژرف دارد. جمه ــى نگاه در دل كره جنوب
(Naminara Republic) جزيره اى در خاور دور است 
ــال 2006 استقلال فرهنگى خود را از كره جنوبى  كه در س
اعلام كرد. از آن پس با انتخاب رييس جمهورى كه خود يك 
هنرمند گرافيست مشهور است، شكل جديدى از حاكميت 
برمبناى هنر و زيبايى را به نمايش گذاشت كه تاكنون، جزيره 
را به موقعيتى ايده آل در عرصه جذب گردشگر رسانده است. 
ــاخت «رييس جمهور يك دلارى» به جزيره  بهرامى براى س
ــه روز قبل از ملاقات رييس جمهور  ــفر كرده و س «نامى» س
ــا او- كه با حقوق  ــازمان ملل متحد، ب ــگ با دبيركل س كان
سمبليك ماهانه يك دلار در اين پست فعاليت مى كند - در 

آتليه هنرى اش به گفت وگو پرداخته است. 

هنر هفتم

هنر چهارشنبه  12 تير 1392سال دهم    شماره 1772

 سيامك صفرى، بازيگر مستعد تئاتر ايران، اين بار در 
نمايش«خانه سربى» (نوشته و كار على نرگس نژاد) بازى 
مى كند و با حضور محورى اش، به نمايش جان، حركت و 
لحن مى دهد.  او در خانواده اى زندگى مى كند كه فرزند 
ــت و دخترش هم دنبال  پسرش كندذهن و لمپن اس

يافتن شوهر و ازدواج است و زنش، مادر خانواده، (پانته آ 
ــرار همه و عاملى براى ايجاد پيوند  پناهى ها) محرم اس
ميان افراد است. مساله اصلى در اين نمايش، يك خنجر 
است كه خون به پا مى كند و همه به دنبال تصاحب آن 
هستند و عاقبت هم پيدا نمى شود... مادر كه پرستار بوده 
ــتان، زخم هاى مردى را بخيه زده (سيامك  در بيمارس
صفرى) و بعد هم مورد توجه آن مرد قرار گرفته و زن او 
شده... مرد هم از آن پس، ديگران را به صورت آدم هاى 

ــه يك خياط يا بخيه زننده بايد  واخوردگي مى بيند ك
ــايد  ــا را بدوزد تا از جرخوردگى در امان بمانند... ش آنه
ــت كه نام كسى كه خنجر نزد او به  به همين دليل اس
ــته شده،« امان» است... قشنگ ترين بخش  امانت گذاش
ــيامك صفرى) به هنگام  نمايش زمانى بود كه مرد (س
تهديدكردن بچه بد اخلاقش (بابك حميديان)، كه روى 
ديوار مدرسه اش آگهى زده: آموزش لمپنيسم با بهترين 
روش و در كوتاه ترين مدت، او را به «واخوردگى تاريخى» 

متهم مى كند و برايش آرزو مى كند كه كسى پيدا شود 
تا «واخوردگى اش» را ترميم كند. 

به كاربردن واژه «واخوردگى تاريخى»، به صورت طنز، 
همراه با بازى طنز و ديدنى سيامك صفرى (بهترين بازيگر 
تئاتر معاصر ايران) بسيار جذاب و با معنى جلوه مى كند. 
جذاب است، زيرا در حال بيان مى شود كه پزشك خانواده 
ــم خودش يك بيمار نيازمند درمان  (فرزين صابونى) ه
ــت و با معناست، زيرا اعضاى يك خانواده نمادين، در  اس
فرم روايى«رئاليسم جادويى»، واخوردگى تاريخى خود را 

روايت مى كنند. 

تماشاخانه

واخوردگى تاريخى
 محسن خيمه دوز

«ترجيح مى دادم تا بخش وسيعى از صحنه هاى 
باورنكردنى را روى اين سياره كشف كنم. خوب است 
كه نزديك به نيمى از كره زمين كاملا دست نخورده 
ــتيآو  ــى از صحبت هاى سباس ــا بخش ــت.» اينه اس
سالگادو عكاس برزيلى است كه مجموعه عكس هاى 
جديدش، از 29 ژوئن در گالرى پيتر فترمن كاليفرنيا 

روى ديوار رفته است. 
«گالرى پيتر فترمن» در اولين نمايشگاه آمريكايى 
ــش» (Genesis)، جديدترين  ــود از پروژه«پيداي خ
ــده بين المللى  ــاى اين مجموعه تحسين ش عكس ه
ــت  ــته. پروژه پيدايش، نامى اس را به نمايش گذاش
ــت.  ــراى اين عكس ها برگزيده اس ــالگادو»، ب كه «س
ــده و او آن را با  ــال 2004 آغاز ش ــروژه اى كه از س پ
همكارى يونسكو پيش مى برد. پيتر فترمن كه خود 
يكى از بزرگ ترين حمايت كنندگان و خريداران آثار 
ــت، حدود دو دهه پيش توسط هنرى  ــالگادو اس س
كارتيه برِِسون (عكاس فقيد فرانسوى) با اين عكاس 
ــد. عكس هاى اين عكاس 69ساله  ــنا ش معروف آش
ــاد بزرگ 35 در  ــل مقيم پاريس، در ابع برزيلى الاص
24اينچ و به صورت سياه و سفيد چاپ شده و تا 19 
اكتبر در اين نمايشگاه روى ديوار است. اين عكس ها 
حاصل هشت سال تلاش و پژوهش مداوم اين عكاس 
ــطح  ــش از 32 منطقه محروم و منزوى در س در بي
ــت. به عنوان مثال مى توان به عكسى از او  جهان اس
كه در سال 2006 از يك گله گاو وحشى در جنوب 
سودان گرفته شده، اشاره كرد. لازم به ذكر است كه 

سالگادو خود، دوران نوجوانى اش را در يك مزرعه و 
ــپرى كرد و پس از آن به عنوان  دامدارى در برزيل س
يك اقتصاددان به پاريس رفت و در آنجا كار عكاسى 

را شروع كرد. 
ــالگادو، از اقدامى  مجموعه عكس هاى جديد س
ــى خود انجام داد  ــواده او در مزرعه خانوادگ كه خان
ــام گرفته، به طورى كه او  ــو احيا كرد اله و آن را از ن
ــى از اين اقدام تصميم گرفت تا نواحى بكر و  به تأس
ــت نخورده طبيعى در سرتاسر جهان را به همراه  دس
حيات وحش و فرهنگ هاى سنتى و بومى باقى مانده 
در اين نواحى كه زندگى مدرن بر آنها اثرگذار نبوده، 

به تصوير بكشد. 
ــه زودى در موزه هاى مختلفى در  اين عكس ها ب
ــر جهان به نمايش گذاشته خواهد شد كه از  سرتاس
ــوزه رويال اونتاريو در تورنتو،  آن جمله مى توان به م
ــوزه خارديم بوتانيكو در  ــوزه آرا پكيس در رم و م م
ريودوژانيرو اشاره كرد. همچنين براى تكميل اقدامات، 
كتاب مجموعه عكس هاى«پيدايش» نيز در تابستان به 
چاپ اين آثار در اين كتاب و همچنين ارايه كپى هاى 

امضاشده اين عكس ها اقدام خواهد كرد. 
پيش از اين نيز، سالگادو آثارى از تاثيرات فرهنگى 
ــى را به تصوير  ــدن جهان ــدن و شهرى ش صنعتى ش
ــترده در مجلاتى چون ــيده بود كه به طور گس كش

Workers (1993) و Migrations (2000) چاپ 

شده بود. او سفير حسن نيت يونيسف و عضو افتخارى 
ــت. از مهم ترين  ــى هنر و علوم آمريكا نيز هس آكادم
ــرده مى توان به مدال  ــزى كه تاكنون دريافت ك جواي
ــى از باشگاه هنرهاى ملى نيويورك،  طلا براى عكاس
 ،(1989) Hasselblad جايزه كارخانه دوربين سازى
انتخاب به عنوان عكاس سال (1986) و مدال همكارى 
افتخارى انجمن رويال فتوگرافيك (1993) اشاره كرد. 

هفت جهان

نمايشگاه «سالگادو» در كاليفرنيا گشايش يافت

 عكاس صحنه هاى باورنكردنى 

شـرق: به خودش لقب «نقاش خاك» و مناظر «خاك آلوده» 
وطن را داده است. چه لقب مناسبى براى پرويز كلانترى كه 
ــن و كاهگل عنصر اصلى تابلوهاى اوست.  خاك قهوه اى روش
ــت كه در 82سالگى مى گويد  اين تابلوها، تصوير شهرى اس
ــبى كه  ــد. انگار ش ــم كرده و ديگر آن را نمى شناس آن را گ
ــا را بريده اند و جايش  ــه خواب بودند، آمده اند و درخت ه هم
تيرآهن گذاشتند. «پرويز كلانترى» هنرمند نقاش و نويسنده 
ــناى ايران كه روز دوشنبه ميزبان سومين نشست از  نام آش
سرى برنامه هاى هنرهاى تجسمى شهر كتاب مركزى بود، 
ــى خاطراتش در شهرى  ــاره به كارهاى خود از فراموش با اش
گفت كه گم شده است: «ساختار شكنى يكى از ويژگى هاى 
ــت كه شهر من واقعا گم  ــت. واقعيت اين اس هنر مدرن اس
ــت و من ديگر آن را نمى شناسم. در شبى كه همه  شده اس
خواب بوديم بسازوبفروش ها به جان شهر افتادند، درخت ها را 
بريدند و جايش تيرآهن كاشتند. ساختمان ها هيچ ربطى به 
ــت و شهر دچار دگرگونى و  هم ندارند، حادثه اى رخ داده اس
سردرگمى عجيبى شده است.» كلانترى به گفته خودش: «از 
نسلى هستم كه مى توانم خاطراتم را براى بچه ها بازگو كنم 
و از زيبايى هاى اقوام و سنت هاى ايرانى برايشان بگويم. وقتى 
ــت داستانى را براى بچه ها بنويسيم و نقاشى كنيم،  قرار اس
ــدت ــت كه به ميراث مان هم نگاه كنيم. من به ش خوب اس

به عناصر بومى وفادارم. يك بار كه به فرانسه رفته بودم، جلو 
ــيدم چون اگرچه آن را  ــتادم ولى چيزى نكش منظره اى ايس
مثل يك كارت پستال زيبا مى ديدم، ولى من نقاش سرزمين 
ــده  ــهر من گمش ــتم.» او به تابلوى «ش خاك آلود خودم هس
ــت» اشاره كرد كه در حراج تهران به فروش رسيده است:  اس
ــالخورده اى است كه اندكى دچار  «اين نقاشى روايت مرد س
فراموشى شده و ديگر شهرش را نمى شناسد. اين اثر بهانه اى 

بود تا نشانه هاى مخدوشى را از شهر خودم كه در يادم مانده، 
نقاشى كنم. درواقع ساختارشكنى اين اثر كه از مخدوش بودن 
ــانه ها مى آيد، خودش يك سبك است. شهر ما به دست  نش
بسازوبفروش ها مخدوش شده و در آن به جاى درخت، تيرآهن 
روييده است. گويى حادثه اى رخ داده كه به شهر جلوه اى اجق 
ــى از  ــت» البته اين بخش وجق داده و آن را دگرگون كرده اس
صحبت هاى نقاش 82 ساله كه دستى در نوشتن دارد، درباره 
نوشتن بود. او گفت كه دو پرويز كلانترى را در مقابل خودتان 
داريد: «يك پرويز كلانترى به نوشتن علاقه دارد و يك پرويز 
ــى مى كند. در نقاشى «شهر من گم شده  كلانترى هم نقاش
ــاختارى مدرن  ــش را يكجا آورده ام تا س ــت» اين دو گراي اس

ارايه دهم. در اين هرج ومرج، نشانه هايى را آورده ام كه رازآميز 
ــتند و جذابيت اثر نيز به رازآلودگى آن است.» كلانترى  هس
درباره فضاى ادبى و هنرى حال گفت: «مدل ما به عنوان يك 
هنرمند در جهان، چارلى چاپلين است كه بين همه، محبوبيت 
خاصى دارد، اما خود من آنقدر وحشى و گوناگون كار مى كنم 
ــا عنوان حيف  ــرم از كارهاى من ب ــات همس ــه گاهى اوق ك
ــد. من فكر مى كنم جزو آدم هاى  رنگ، حيف بوم ياد مى كن
خوش شانسى هستم كه مخاطب با من همراه مى شود.» پرويز 
ــر ايران را چنين  ــرى ويژگى هاى فضاى فرهنگ و هن كلانت
ــرى با هم ارتباطى  ــف كرد: «فعاليت هاى گوناگون هن توصي
ــيقى، هنرمندان نقاش، نويسندگان  ندارند و هنرمندان موس

ــان را دارند. فرضا در گذشته  و... هركدام قبيله مجزاى خودش
مى ديدم كه رضا براهنى استاد ادبيات مدرن انگليسى است، 
ولى هيچ اطلاعاتى از معمارى ندارد. اين قطع ارتباط همچنان 
ــاعران و  ــاير نقاط دنيا اغلب ش ادامه دارد؛ درحالى كه در س
نقاشان و... با هم هستند. به طور مثال سوررئاليست ها چه در 
ــى و چه در ساحت ادبيات هميشه با هم درحال  حيطه نقاش
گفت وگو بودند و آن مكتب را پيش مى بردند. كاش مى شد با 
چنين نشست هايى قبايل گوناگون نقاش ها، نويسندگان، شعرا 
و... را به هم نزديك كرد.» نقاش خاك كه دستى در طنز دارد 
ــى از اين نشست با قيمت تابلوهاى فروخته شده در  در بخش
ــوخى كرد و گفت: ارزيابى من در حراج آن  حراجى تهران ش
ــب اين بود كه آثار هنرمندانى كه مرده اند، قيمت بالاترى  ش
ــى از من دارد آن را نگه  ــت، بنابراين اگر كسى اثر نقاش داش
دارد تا بعد از مرگم قيمتش بالا برود.» تصويرگر  سال هاى دور 
كتاب هاى درسى گفت: من اكنون 82 ساله ام و همه دغدغه ام 
ــت كه تكرار جوانى من، يعنى نسل امروز، چطور فكر  اين اس
مى كند، سليقه اش چيست و به جهان چگونه مى نگرد. من به 
اين نسل خيلى اميدوارم. آنها از جهات مختلف نسبت به نسل 
من برترى هايى دارند، با دنيا ارتباط سهل ترى دارند و به نظرم 
ــخنانش نيز با  ــى از س آينده را آنها رقم مى زنند.  او در بخش
نقل خاطره اى درباره عباس كيارستمى گفت: يك روز عباس 
كيارستمى در كافه ريورا در خيابان قوام السلطنه نشسته بود. او 
آن روز ها هنوز به جرگه هنرمندان تراز اول درنيامده بود. يك 
ارمنى كه او را نوستراداموس مى خواندند وارد شد و پيش بينى 
ــرد كه يك نفر از جمع حاضر در آينده به كاخ اليزه خواهد  ك
ــان لژيون دونور دريافت خواهد كرد. خيلى ها او را  رفت و نش
ــتمى به اين درجه رسيد و نشان  مسخره كردند ولى كيارس

لژيون دونور گرفت. 

روايت پرويز كلانترى از شهر گمشده اش

شبى در خواب به جاى درخت تيرآهن كاشتند
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